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را برگردانند مى گويم نمى خواهم نه اين كه  نخواهم 
ــى كنم.البته  ــخ معامله نم ــه معامله با خدا كردم و ديگر فس بلك
ــكلات و سختى وجود دارد ولى اين ها را درد و رنج نمى دانم  مش
بلكه لطف و رحمت خدا مى دانم و به هيچ وجه اين شرايط برايم 

سخت هم نيست.
چرا؟  

همين الان هم از خيلى شهرستان ها كه دعوت مى كنند خودم با 
ــين خودم مى روم احساسم اين است كه اگر در جنگ شهيد  ماش
ــت كه امروز  ــنيديم طبق اين فرمايش مقام معظم رهبرى اس نش
ــتن ياد شهدا و فرهنگ دفاع مقدس كمتر از شهدا  زنده نگه داش
نيست و معتقدم همان طورى كه در زمان نهضت ابا عبدا... (ع) و 
ــورا اگر روايت گرى حضرت زينب (س) و حضرت  در نهضت عاش
سجاد (ع) نبود امروز از نهضت عاشورا ما چيزى نمى دانستيم در 
ــهيد  ــت و اين كه جانبازان ش مورد دفاع مقدس هم اين گونه اس
ــدند تا روايت 8 سال دفاع مقدس را به نسل هاى بعد و امروز  نش
منتقل كنند تا آن ها هم  بدانند كه در 8 سال جنگ به سربازان 
ــز ماندگارى آن ها  ــت و بدانند كه رم امام خمينى(ره) چه گذش
ــاع مقدس را  ــاى رزمندگان در دوران دف ــه ه چه بود. ما حماس
ــل بعد بگوييم  ــل خواهيم كرد، ما مانديم تا به بچه هاى نس منتق
ــا اين حرمت و  ــلمچه امروزى ب ــلمچه براى ما به ش كه چطور ش
ــت تبديل شد اگر كاروان هاى راهيان نور از مناطق مختلف  قداس
ــد مى كنند اما اين منطقه حس ديگرى دارد و از هر فردى  بازدي
كه بپرسى كجا مى خواهيد برويد مى گويند شلمچه ، شلمچه از 
ــرايطى اينگونه نداشت شهيدان كه  قبل از انقلاب هم بود ولى ش
ــان به زمين ريخته شد به آن مكان قداست  در آن مكان خون ش

و حرمت بخشيدند.
خانواده شما با جانبازى شما چ�ور كنار مى آيند؟

فرزند بزرگم كه به دنيا آمد بعد تولد او را ديدم و ديگر تا 10 ماه 
بعد تا زمانى كه پايم سال 73 در يك عمليات كه با منافقين بعد 
ــد او را نديدم ولى خانواده نيز با  ــتان قطع ش از جنگ  در كردس
ــرايط را مى كنند، خيلى وقت  جانبازى ام كنار آمده و مراعات ش
ها كه خواب بودم و پاى مصنوعى را بيرون آورده بودم جاى قطع 

شده را دخترم مى بوسد... 
كمى هم درباره خودتان و وضعيت جانبازى و عوار� شـيميايى 
وقتـى بروز مى كندصحبـت كنيم ، چ�ور اين رنـl جانبازى را 

تحمل مى كنيد؟ 
به خودم قبولانده ام كه  از اول همين گونه بودم و جانبازى را اصلا 
رنج نمى دانم بلكه عشق است. البته شيميايى بودنم معمولا اذيت 
مى كند روى پوست تاول مى زند و تاول ها روى پوست مانند آبله 
ــود اين آبله ها  خارش دارد و اگر پاره شود پوست را  جمع مى ش
از بين ميبرد و سوزش پوست چند برابر مى شود مجبورم خارش 
ــيت هاى فصلى  به خصوص در  ــتى را تحمل كنيم با حساس پوس
فصل بهار اين خارش ها وناراحتى هاى پوستى بيشتر مى شود، در 
فصل بهار به دليل گرده افشانى ناراحتى ريه هم بيشتر مى شود و 

درايام 
ــتان 24 ساعته كولر روشن و بخار سازدر منزل روشن است،  تابس
ــبانه روز بايد از دستگاه اكسيژن  البته برخى جانبازان در طول ش
ــتفاده كنند. ولى به توصيه پزشك سعى مى كنم كمتر از دارو  اس
ــپرى استفاده كنم تا بدنم چندان به دارو عادت نداشته باشد  و اس
و ريه تنبل نشود ولى گاهى مجبورم استفاده كنم.حدود 10 سال 
قبل از روى پل غدير كه در همين نزديكى است ساعت 12 شب 
ــته بودم و خانواده هم  ــت فرمان خودرو نشس عبور مى كردم پش
ــبيدگى شده بود و  ــته بودند ريه ام دچار چس داخل خودرو نشس
براى چند لحظه نتوانستم تنفس كنم همسرم صدا مى زند حاجى 
ــدى ؟! خودرو پس از برخورد با جدول اگر چه در هوا معلق  خوابي
ــت، از قضا پزشكى از  بود ولى دوباره به همان حالت عادى برگش
محل عبور مى كردبه كمك همسرم آمده  و دارو ها را از صندوق 
ــتفاده و اين كه حالم  ــرون مى آورد و پس از اس ــب خودرو بي عق
ــود من را به منزل رساندند. الان هم مجبورم اسپرى  بهتر مى ش
ــته باشم و براى اين كه بدنم را خنك نگه دارم و  را به همراه داش
ــن، چنار كاسنى و ...  براى تنفس بهتر از عرقيات مانند عرق آويش

استفاده مى كنم.
چه چيزى بيشتر شمار ا ا{يت مى كند؟

ــتر اذيتم مى كند و اگر چه چندين بار  ــده بيش الان پاى قطع ش
ــد تحمل كنم با اين  ــى بازهم درد زيادى را باي ــل كرده ام ول عم
وجود سختى هايى نيز دارد و با توكل به خدا در ايامى كه راهيان 
ــتان مى آيند چندين ماه  ــور به مناطق عملياتى جنوب و خوزس ن
ــراى روايت گرى آن جا حضور دارم  اگر چه بعضى اوقات اذيت  ب
ــود و واقعا حالم  ــى زودتر حالم خوب مى ش ــوم و لى خيل مى ش
ــا آخر عمر در  ــر خانواده نبود حاضرم ت ــت و اگر به خاط بهتراس

مناطق عملياتى زندگى كنم.
يك خا�ره بعد از جانبازى بگوWيد؟

ــب با موتور داشتم مى رفتم موتور خاموش شد  شروع به  يك ش
هل دادن موتور كردم ، خودم را انداختم روى موتور تا سوار شوم 
ــد و از روى پل به پائين پل پرت  ــاى مصنوعى از پايم بيرون آم پ
ــو بيار... با تعجب  ــهردارى گفتم آقا پاى من ــد به يك كارگر ش ش

ايستاده بود و نگاه مى كرد...  
الان در دانشـگاه هم تدري� مى كنيد چه زمانى  ادامه تح�يل 

داديد؟
درهمان دوران دفاع مقدس برخى معلمان بودند كه به جبهه مى 
ــر رزمندگى در مجتمع رزمندگان معلمى هم مى  آمدند وعلاوه ب
ــى دادند و بچه ها هم كتاب ها را  ــاب هايى را بچه ها م كردندكت
ــى دادند. خدا توفيق داد  ــى گرفتند و مى خواندند و امتحان م م
ــى را از مجتمع هاى آموزشى  هم زمان با جنگ كتاب هاى درس
ــتم ديپلم بگيرم و  رزمندگان مى گرفتم و امتحان دادم كه توانس
ــى  ــپاه درآمدم و بعد تا كارشناس البته بعد از مدتى به عضويت س
ــته علوم سياسى  ــانس ام را در رش ــد ادامه دادم و فوق ليس ارش

بگيرم.
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